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در پاییز و زمســتان فوق‌العاده ســرد می‌شــد 
و آدم‌ها جایــی گرم می‌خواســتند که دور هم 
جمع شــوند و گفت‌وگو کنند و چه جایی بهتر 
از قهوه‌خانه. این را هم بگویم که قهوه‌خانه‌ها 
معمولا صنفی بود. مثلا اگر کسی دنبال نقاش 
می‌گشــت به قهوه‌خانه نقاش‌ها می‌رفت. در 
اطراف بســت حرم مطهر هــم قهوه‌خانه‌های 
زیادی بود که در ایام زواری شلوغ می‌شد و در 
ماه‌های ســرد ســال که معمولا زائران کمتری 
بودند از مــا جوان‌ترها اســتقبال می‌کردند. 
امروزه همــه ایــن قهوه‌خانه‌هــا )تهرانی‌ها، 
قدس و آذربایجانی‌ها( خراب شده‌اند. در آنجا 
معمولا »ترنا بــازی« و »گل بازی« می‌کردند و 
برای خودشــان عالمی داشتند. ما جوان‌ترها 
گنگ )گروه( تشکیل می‌دادیم و معمولا تکی 

نمی‌رفتیم.

     چه طور شد که سر از جلسات ادبی مشهد 
درآوردید.

امــان از نزدیکی مدرســه به جلســات ادبی! 
دبیرســتانم در خیابان جنت فعلی بود. دقیقا 
همین جایی که الان فرهنگ‌ســرای بهشــت 
شده است.  بعد از مدرســه همراه با دوستانم 
به بالا شــهر آن زمان مشــهد )خیابــان ارگ( 
می‌رفتیــم و قــدم می‌زدیــم. مــن در آن قدم 
زدن‌هــا، کافــه »داش‌آقــا« را کشــف کردم. 
این کافه در کوچه ســینما ایران بــود. در این 
کافه همــه ســنین حضــور داشــتند. علاوه 
بــر پیرمردهــای ادبیاتی که برای خودشــان 
جلســات و گفت‌وگوهایی داشــتند، نسلی از 
جوانان هم در آنجا بودند. مرحوم شــکوهی را 

من در آنجا دیدم. استاد کمال و استاد بی‌گناه 
هم آنجا می‌آمدند. اولین شــبی که آنجا رفتم، 
تنگ غروب بود. اســتاد کمال، استاد بی‌گناه 
و آقای عظیمــی در زاویه‌ای نشســته بودند و 
گرم گفت‌وگو بودند و صحبت‌شــان هم درباره 
ادبیات کلاســیک بود. مشــخصا آن بخشــی 
از ادبیــات کــه در قرن شــش و هفت نوشــته 
شــده بود. به نظرشــان آنجا پرونــده ادبیات 
بسته می‌شــد! آن‌چنان از ناصر خسرو حرف 
می‌زدند که من حس کردم او شــاعر معاصری 
بوده است. استاد کمال وقتی می‌خواست از 
ناصر خسرو، مطلبی بگوید می‌گفت ناصر این 
جوری گفته یا مســعود سعد سلمان را مسعود 
خطــاب می‌کــرد. گفت‌وگوهایی کــه بین آن 
اســتادان رد و بدل می‌شــد، برایم فوق‌العاده 
جالب بــود. از آدم‌هایــی نام می‌بردنــد که با 
زمانه مــا فاصله زیــادی داشــتند و حتی بین 
خودشان هم چند 10 ســال بلکه قرنی فاصله 
بود، اما انــگار به آنها هویتی تــازه می‌دادند و 
همه را در کنار هم تصویر می‌کردند. برایم این 
جوری بــود که انگار همه آنهــا در تئاتری کنار 
هم نقش بازی می‌کردند. ادبیات کهن رســما 
در کنج آن کافه به حیــات خود ادامه می‌داد. 
اســتاد کمال به ما جوان‌ترها دقت داشــت و 
می‌دیــد من با توجه به ایــن گفت‌وگوها گوش 
می‌کنم. این شــد کــه کم‌کم، جواب ســامم 
را مــی‌داد و من هــم پررویی کــردم و نزدیکتر 
بــه آنها می‌نشســتم و بعــد از مدتــی نزدیکتر 
شــدم و اســتاد کمال به من رو نشــان داد و از 
 طریق ایشــان به جلســات خانگی ادبیات راه

 پیدا کردم. 

باختری - محمدباقر کلاهی‌اهری، هم معلمی کرده و هم سابقه 
شعر و داستان نویسی دارد. برایش شعر، اتفاقی است که ناگهان 
در جایی نامعلوم می‌افتد و نتیجه‌اش چند دفتر شعر است. با 
آدم‌های  گوناگونی نشست و برخاست کرده و سال‌ها معلمی به او 
زبانی شیرین و آموزنده داده است. برای‌مان از 50 سال ادبیات در 

مشهد گفته و خاطراتی ناگفته از دوران تدریسش. 

     از کدام محله مشهد هستید؟
من در سال 1329 در خیابان طبرسی مشهد 
متولد شــدم. چون پدرم در بخش کشــاورزی 
اشتغال داشــت به یکی از روستاهای اطراف 
رفتم و همان‌جــا مدتی هم به مکتب رفتم. بعد 
از آن به مشهد برگشتیم و من در دبستان انوری 
)دور میدان طبرســی( ثبت‌نام شــدم و بعد از 
آن به دبســتان عنصری در محله تازه تاسیس 
»ضــد« منتقل شــدم و پس از آن به دبســتان 
مولــوی )در همان منطقه ضد( رفتم و ششــم 

ابتدایی را آنجا گرفتم. 

     این جابه‌جایی‌ها به چه علت بود؟
آن زمــان همــه بناهــای فرهنگی در شــکل 
ظاهــری دارای هویتــی واحــد بودنــد. آجر 
بهمنی‌های سه سانتی، فرمی یکسان به همه 
این مراکز می‌داد. پیش از آن مدارس مشــهد 
به این شــکل نبود و معمولا ســاختمان‌هایی 
بــود که آمــوزش و پــرورش اجاره کــرده بود. 
علت اینکه به مدرســه جدید منتقل شدیم هم 

همین بود، ســقف مدرســه قبلی که کاهگلی 
بود فروریخت.

     در دبیرستان چه رشته‌ای خواندید؟
در دوران دبیرســتان به رشــته ریاضــی رفتم 
اما توفیقی پیدا نکردم و به رشــته ادبی رفتم. 
حتــی وقتی ریاضــی می‌خواندم باز ســرگرم 
کتاب‌هــای ادبی بــودم. ایــن را می‌گویم که 
تاکید کنم خانواده‌ها روی بچه‌های‌شان فشار 
نیاورنــد و بگذارند هر رشــته‌ای را که دوســت 

دارند انتخاب بکنند و بخوانند. 

     چه تصویری از دوران دبیرستان در ذهن‌تان 
مانده؟

قهوه‌خانه‌هایی که در پاییز و زمستان گاهی با 
هم‌شاگردی‌ها به آنجا می‌رفتیم.

     حیات ادبیات کهن در کنج کافه‌ها
     زیاد به قهوه‌خانه می‌رفتید؟

بلــه، آن ســال‌ها ســنت قهوه‌خانــه رفتن در 
مشــهد، ســنتی جا افتاده بود؛ چراکه مشهد 

نقبی بر زندگی و دنیای محمدباقر کلاهی‌اهری، شاعر و داستان‌نویس

امان از نزدیکی مدرسه به جلسات ادبی!

دبیرستانم در 
خیابان جنت فعلی 
بود. دقیقا همین 
جایی که الان 
فرهنگ‌سرای 
بهشت شده است.  
بعد از مدرسه 
همراه با دوستانم 
به بالا شهر آن 
زمان مشهد 
)خیابان ارگ( 
می‌رفتیم و قدم 
می‌زدیم. من در 
آن قدم زدن‌ها، 
کافه »داش‌آقا« 
را کشف کردم


